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  تر ز مو باريك ةهزار نكت
  

  زهرا پارساپور 
  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  
 ،رسد  نظر مي بههاي فلسفه براي كودكان ضروري  ريزي كلاس آنچه در برنامه

. است) نه آموزشي(رورشي پتوجه به اهداف معماران و طراحان اين حركت 
 ةهاي مشخص درسي در برنام  ها به ساعت  اين كلاس شدن از آن اهداف و تبديلجدا

بدون توجه به  شده براي معلم  با متن مشخص و طرح درسي تعريف ،ها آموزشگاه
اين كلاس را   ،در هر جلسهان مخاطب  آموز  يطي دانششرايط روحي، فكري و مح

   .برنامه تبديل خواهد كرد هاي فوق   كلاس آموزشي دركنار ساير كلاسبه يك 
ها يك   گونه باشد كه قرار است در اين كلاس  اگر نگرش ما اين ،از سوي ديگر

آن وقت  ،رشته مفاهيم فلسفي و قواعد منطقي را به كودك آموزش دهيم
موسيقي براي كودكان،   توانند عنوان  هاي موسيقي، زبان و كامپيوتر نيز مي كلاس

  .ود اختصاص دهندن را به خكامپيوتر براي كودكان و زبان براي كودكا
هاي  به عبارت ديگر در حلقهو راستي در كلاس فلسفه براي كودكان  به
  كاو قرار است چه اتفاقي بيفتد؟وكند

 :كند   خلاصه مي هاي كندوكاو را در پرداختن به سه نوع تفكر ليپمن كار حلقه
تفكر  ،بعدها ساتكليف .تفكر انتقادي، تفكر خلاق و تفكر توأم با علاقه و مسئوليت
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ها  اين حلقه اگر عملكرد در .افزايد ع تفكر مورد نظر ليپمن ميسه نواين جمعي را بر 
هاي فلسفه براي   حاصل كلاس ،شده باشد تعيين  صحيح و در راستاي اهداف ازپيش

تربيت نسلي خواهد بود كه با داشتن اين چهار نوع  ،كودكان يا فلسفه با كودكان
اين نسل قادر  ؛ ود، خلاق، مسئول و متعاون هستندنقا د،شتفكر به ترتيبي كه ذكر

اساس تفكر صحيح و منطقي اجتماعي خود را بر و خواهد بود زندگي فردي
  :بر اين اساس. ريزي كند  پي

استدلال و نقد صحيح  كر،توانايي تف شانخودقرار است به كودكان كمك كنيم 
به جاي آنها  بتعيين كنيم و مرت آنها را ما فكرييعني بنا نيست جريان  .نندرا پيدا ك

 .يمانمورد نظرمان برس ةبه نتيجآنها را  بينديشيم و
 قدرت خلاقيت آنها را افزون هاي ذهن آنها و تمرين تفكر، گشودن راه بابناست 

  بردن   ها براي پي  دانسته ةاگر بپذيريم كه خلاقيت يعني سازماندهي دوبار .سازيم
هاي  نادانسته ها قرار نيست در اين حلقه ،اين صورت دانيم، در  به مطالبي كه نمي

 .كودكان را ما به آنها تقديم كنيم
لازمة و  ؛سمت استقلال فكري سوق دهيم آنها را از مقلدبودن بهكه قرار است 

بايدها و بدون تفكر پذيرفتن  و وچرا چون بي ييدأاين امر اين است كه كودك را از ت
 .سازيما مبرّ ،ترها  نبايدهاي بزرگ

استفاده از  ،هاي كندوكاو هرچند صاحبنظران براي رسيدن به اين اهداف در حلقه
بعضي از   ة اين مقاله،نظر نويسند به ،اند هاي كوتاه و بلند را دستمايه قرار داده داستان
در . د دركنار داستان به كمك ما آيندتوان   نمايش مي نيزهاي جمعي كودكان و  بازي

و توجه شده است در كلاس براي طرح انتخاب داستان  ةا به مقولتنه ،اين نوشتار
  توان بهره برد؟ هايي مي چگونه و از چه داستان ،اينكه با توجه به اهداف فوق



 319تر ز مو     باريك ةهزار نكت

 
 

 رو ، سه راه پيشنهاي فلسفه براي كودكان در ايرا براي انتخاب داستان در كلاس
  :داريم
ها  منظور طرح در اين كلاس ايران بههايي كه در خارج از   داستان استفاده از ـ فال

  ؛اند نوشته شده است با مشخصاتي كه شارپ و ديگران برشمرده
فكري  يها هايي كه براي داستان  هاي تازه با همان ويژگي طراحي داستان ـ ب

  اند و استفاده از آنها در كلاس؛ ذكر كرده
داريم و طرح آنها به كنون دراختيار ا هايي كه هم داستان بازنويسي و گزينشـ  ج
  .براي رسيدن  به اهداف در كلاس مفيد واقع شودما را اي كه بتواند  شيوه

شامل مفاهيم متعدد فلسفي است كه نويسنده بيش از   بو  الفهاي گروه  ن داستا
دنبال ايجاد   به ،مي كودك را داشته باشدرشگفتي و يا سرگ ايجاد لذت، ةدغدغآنكه 

ها،  در بعضي از اين داستان. قدرت تفكر در كودك استبرانگيختن سؤال و 
هنري داستان ناديده  ةدرگير هدف فلسفي خود است كه جنباي  اندازه نويسنده به
ايجاد كودكان را در هيجان و جذابيت لازم  غالباًها  اين داستانو  شود گرفته مي

 ،براي مثال .كند    يها را تهديد م  و اين آفتي است كه اين گروه از داستانكنند  نمي
بدترين صورت آن است كه داستان لحن توضيحي و آموزشي به خود بگيرد كه در 

هاي  آنها اهداف كلاسبا توان   شود و نه مي   هنري آن حفظ مي ةنه جنبحالت  اين
هايي مشاهده  خصوص در داستان   اين ويژگي به .فلسفه براي كودكان را دنبال كرد

علاوه بر . كند راهنما يا داناي كل را بازي مي نقش مرشد، شود كه يك شخصيت مي
 ةاخلال ديگري در حلق ،نظر نويسنده به ،اين راهنما در داستان ةحضور برجست، اين

گيرد تا خود بينديشد و   كند و آن اينكه فرصت را از كودك مي كندوكاو ايجاد مي
وجودآمده پيدا كند و به  هب هايي  براي مشكلات حل ها و يا راه هايي براي سؤال پاسخ
مهم اين  ةنكت .تو به او متكي باشي كهدانايي هست  يا گويد كه هميشه بزرگي او مي
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هاي  لحاصل تفكر و براساس استدلا ،گويد مي كه گاه اين راهنما آنچه رااست 
تواند پاسخگوي سؤال منطقي  و يا حدسي است كه نميس حعقلاني نيست، بلكه 

در  براي نمونه، .ستا ها  و اين نقض غرض ما در اين كلاس وجودآمده باشد هب
كه در (مرگ پدربزرگ مهربان  ،از آن مارگارت شارپ» شبي زير ستارگان«داستان 

مفهوم بسيار  ةكودكي دربار ودش موجب مي )كند اين داستان نقش راهنما را بازي مي
اي كه پدربزرگ پيش از  خاطره ؛ و در مسير اين تفكر،كند  مرگ فكر مي ةپيچيد

پدربزرگ در سفري از  .آيد به كمك او مياست، مرگ براي او تعريف كرده 
روي سنگ رباست، ها پيش مرده  كند و نقش دوستش را كه سال  كوهستاني عبور مي

براي  ،اكنون كه دوستم به سنگ تبديل شده« :گويد بيند و بعد اين جمله را مي  مي
ها احساس ترس نكه كودك دربرابر اين خاطره تنجالب اي .»هميشه زنده است

بلافاصله  از حكمي كه پدربزرگ بدون هيچ  خواند ولي مي قصهو آن را  كند مي
در پايان داستان هم روي اين  .كند احساس لذت مي ،استدلال عقلاني كرده است

 عبارتبا » نيست«آيا فعل  .شود كه او روزي اينجا بود و حالا نيست  كيد ميأجمله ت
كند؟ بگذريم از اينكه در      در ذهن كودك تعارض ايجاد نمي» او هميشه زنده است«

كودك را درگير  »تخيل«ه گا هيچ كيد شده است كهأت ،شناسي جديد كودك  روان
   .براي او توضيح دهيد هاي ملموس  نكنيد و سعي كنيد واقعيت مرگ را با مثالمرگ 

ما در ايجاد گره و سؤال در ذهن شخصيت داستان راهن ،ها در برخي از اين داستان
 ةانداز به ،هرچند مفيد است اين ايجاد ابهام و سؤال  و بالطبع خواننده  مؤثر است كه

  .مل استأقابل ت ،شود سؤالات پايان متن كه دراختيار مربيان گذاشته مي
براي مربيان جهت بحث در كلاس  يهاي متعدد هاي فكري سؤال در پايان داستان

دن كر و براي آغاز كار و فعالدهد  وسو مي به گفتار معلم سمت كه شود مطرح مي
هم « :اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه ؛حس كنجكاوي  در كودك مفيد است



 321تر ز مو     باريك ةهزار نكت

 
 

اي باشد كه  گونه در كلاس بايد بهمربي  عملكرد .»سؤال از علم خيزد هم جواب
ال ايجاد شود و آن را در كلاس ؤدر ذهنش سكودك با شنيدن داستان  ،مرور به

  .طرح كند
شود كه با روح و  هايي  ملاحظه مي ها و حادثه عبارت ،ها در بعضي از اين داستان

  :شود براي مثال ذكر ميزير  ةنمون. طبيعت كودك تناسب و همخواني ندارد
خب عزيزان : گويد   مي) هاي شيطان خرگوش خطاب به بچه(خانم خرگوش پير 

 .توانيد  برويد داخل مزارع يا پايين كوچه اما سراغ باغ آقاي گرگور نرويد مي ،من
 !خانم گرگور ازو پيراشكي درس كرد .اي رخ داد براي پدر شما در آنجا حادثه

  ) قصه پيتر خرگوش، بئاتريس پاتر(
با روح  ،عادي و بدون مقدمه چنينهم  خصوص درمورد پدر آن عبارت آخر به
  .كند  ها مي خرگوش كند كه با جان بچه كودك آن مي

توان  ة ديگري نيز وجود دارد كه نمياشكال عمد ،الفهاي گروه  درمورد داستان
بستر فكري و فرهنگي خاصي شكل  داستان در ،ترديد بي .آن را ناديده انگاشت

هاي   در كلاسويژه  وبوي محل تولد خود را دارد و كاربرد آنها به گيرد و رنگ مي
از ديد بسياري از صاحبنظران،  ،كند ه ذهن و فكر كودك را درگير ميفبك ك

  .انتخاب درستي نيست
مشكل  ضمن اينكه ؛گستردگي و تنوع بيشتري دارند ،ج هاي گروه داستان

ارزش ادبي ها  اين داستان ،از سوي ديگر .شود نگي خود به خود حل مياختلاف فره
 ةو همچنان در گنجين ها گذشته نسل ةسليقا كه از صافي چر ؛و هنري بالاتري دارند

 ةارتباط كودك را با اين گنجين توان مي با طرح مجدد آنها .ندادبيات باقي ماند
در برآوردن  اه ممكن است در نگاه اول اين داستان .كردفكري و فرهنگي حفظ 
با انتخاب آگاهانه و اتخاذ  ه،نظر نويسند اما بهنظر برسند  اهداف فبك ناتوان به

وان اهداف فبك را تحقق ت ة آنها ميبازسازي و ارائ ةهاي مناسب در نحو شيوه
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كه ازسويي جذابيت و  يدهايي را برگز  فابل ا وه قصهدر گام نخست بايد  .بخشيد
ظرفيت طرح مباحث فكري و فلسفي را هيجان لازم براي كودك و از سوي ديگر 

زم لا .كردبعدي بايد داستان را بازنويسي و به زبان كودك بيان  در گام. داشته باشند
به طرح سؤال  و يا مستقيماً گنجانددر داستان عمد  بهنيست مباحث فلسفي را 

 ،هاي موجود ها و داستان بسياري از حكايت مل بررويأبا تتوان  بلكه مي پرداخت
 دهيد سخنم را باه اجاز. هاي كندوكاو بيرون كشيد موضوعات مناسبي براي حلقه

 ،پيش از آن. ها در كلاس روشن سازم اين داستان ةارائ ةعملي از شيو ةيك نمون ةارائ
نوع  سههاي فبك   قرار است در كلاس :شوم يادآور مييكبار ديگر اهداف فبك را 
تفكر انتقادي، تفكر خلاق و تفكر توأم با علاقه و : كردتفكر را در كودكان تقويت 

هاي موجود در  طرح داستان باتوان  اي مي ببينيم كه با چه شيوهاكنون  .مسئوليت
 . ادبيات  به اين اهداف رسيد ةگنجين

اند كه   آورده »خير و شر«را در كتاب درسي با نام داستاني  ،نظامي پيكر هفت از
  :چنين است آن با كمي تغيير ةخلاص

همان ابتدا  ،خبر از دوري راه خير بي .روند سفر مي به نام خير و شر با هم دو رفيق به
شر . كند نوشد و بعد از تشنگي از شر تقاضاي آب مي  هاي خود را مي آب همة
اي آب به او  دربرابر جرعه ،همراه داشت  خير دو لعل گرانبهايي كه به .پذيرد نمي

او ازاي آب دو چشمش را به خواهد در   پذيرد و از او مي  خير نمي .كند   واگذار مي
 شر .شود و نابينا ميكند    تسليم شر مي سرانجام خير به اجبار چشمانش را .بفروشد

دارد و   را برمي گرانبهاي خيربار سفر و آن دو گوهر  ،بدون اينكه آبي به او بدهد
يابد و به خانه    دختر چوپاني توانگر خير را مي. رود  كند و مي   او را در بيابان رها مي

كند و چون از   تي كهن چشم او را معالجه ميبا  مشتي برگ از درخ پدرش .برد  مي
تواند دختر    خير مدتي بعد مي .آورد  دخترش را به عقد او درمي ،آيد  او خوشش مي

خت كهن درمان كند و از  اين طريق به جايي رپادشاه و دختر وزير را با برگ د
 .پرسد نامش را مي .بيند   مي روزي در راه شر را .برسد كه جانشين شاه معرفي شود

 مورددردر گذشته  شركه را خير كارهاي زشتي  .گويد نام من مبشر است شر مي
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گويد من متناسب با نام  شر مي .كند آوري ميديا به او ،انجام داده بود دوستش
اما  ؛كند خير او را آزاد مي .تو هم متناسب با نامت نيكي كن ؛خود عمل كردم
از او انتقام  ،ند كه شر همواره موجب آزار ديگران خواهد بوددا چوپان چون مي

  .گيرد  مي
داستان را كامل نقل  سازيم،اثر هنري را مخدوش  تماميتابتدا بدون اينكه 

  ؛∗تا كودك لذت كافي را از داستان ببرد كنيم مي
  :كنيم بحث ميزير موارد  آموزان دربارة سپس همراه با دانش
ها با مثال بحث  مورد نام اشيا و نام انسانرد چگونه است؟ نامارتباط نام با صاحب 

آيا وقتي كه  عكس؟رآدم بدي است يا ب حتماً ،آيا آدمي كه نامش شر است. كنيم  مي
  شخصيتش تغيير كرد؟ ،شر نام خود را مبشر گذاشت

ست؟ اگر اسم هر شخصيت متناسب با نامش ا آيا شخصيت شما منطبق بر نام شما
  صورت دوست داشتيد نامتان چه بود؟ در اين بود،

بخشيدن : است و كدام شر خيرموارد اين  يك از كدام شر چيست؟ خير چيست؟
باريدن  كردن ثروت، دروغ گفتن،   خطاي ديگران، كمك كردن به ناتوانان، جمع

  ؟...، باران، چيدن گل
  .است شر رخيخير و براي ب بعضيبه چيزهايي بينديشيم كه براي 

ال براي بسياري از ؤالبته شايد اين س( خير چشمانش را طلب كرد؟ را شر ازچ
  .)كودكان سخت باشد

ها  در درمان بيماري توان از آنها توان كرد؟ آيا مي هايي مي از گياهان چه استفاده
  به درختان صفت خوبي و مهرباني را نسبت داد؟ توان   آيا به همين دليل مي بهره برد؟

  كدام بهتر است؟ .مقام رسيد خير از علمش به ثروت و

                                                            

هايي از اين  نمونه .كند آموز كمك مي به بالابردن ذوق هنري دانش ،هاي نقل داستان شيوه تنوع در.  ∗
  .كنيد مهر ملاحظه مي از حسين فرخ پرورش تفكر در كلاس درسها را در كتاب  شيوه
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مجازات به آيا كار خير بهتر بود كه شر را آزاد كرد يا كار چوپان كه شر را 
  يا انتقام؟است عفو بهتر  ؟رساند

 ةآيا هم: هاي داستان بينديشيم و عملكرد آنها را نقد كنيم درمورد شخصيت
  كنيد او چه اشتباهاتي مرتكب شد؟ فكر مي؟ كارهاي خير خوب بود

اين نكته بسيار مهم است كه  درنظرداشتن ،هاي گروه ج استفاده از داستاننگام ه
اوت نويسنده و قضاوت مردم زمان  او به درستي و نادرستي ضگاه بر اساس ق هيچ

به  كودكان و نوجوانان و حتي بسياري از جوانان ما ،امروزه .حكم نكنيم اعمال آنها
هاي بزمي و رزمي ما نگاهي  داستان وهاي عرفاني، اخلاقي  بسياري از حكايت

عقل  ادو اجازه د شدرو  هوار و متعصبانه با اين متون روب نبايد شيفته .متفاوت دارند
هاي  اعمال و گفتار شخصيت ةقضاوت منطقي خود را دربار ،انسان امروز ةيافت تكامل
ر فبك اين امر موجب رسيدن ما به يكي از اهداف ذكرشده د .ها داشته باشد داستان

  .شود يعني تفكر انتقادي مي
 ةهاي گذشت شود و نسل عنوان شخصيت مثبت مطرح مي خير به ،در همين داستان

فرد  ،نسل امروز خير ةاما از ديد دقيق و هوشياران .كردند  ما اين امر را تصديق مي
سفر و رفيق   او با شخص شرير هم .لوحي بود كه چوب حماقت خود را خورد ساده

 ؛را تمام كرد آشاميدني خود انديشي آب  بدون عاقبت ،در همان ابتداي راه ؛شده بود
در  .بينديشد باقي راه را چگونه خواهد رفتآنكه  بيچشمش را داد  ،در قبال آب

 ؛هاي مثبت را نقد كرد شخصيتتوان  بسياري از حكايات گذشته، به همين شيوه مي
هاي سپيد به    ه آنها را از شخصيتشود ك  همين امر موجب مي ،نويسنده ةو به عقيد
اي كه  گونه هاي خاكستري تبديل كنيم و به دنياي واقعي بكشانيم به  شخصيت

  .گيردتر صورت   واننده با آنها راحتخپنداري همزاد
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 ةدر ادام ،گنجاند  ليپمن ايجاد تفكر خلاق را دركنار اهداف خود ميكه از آنجا
مقطعي خاص از . ردهايي را پيشنهاد ك تمرينتوان چنين  بررسي داستان مي نقد و

؛ خواهيم خودشان آن را ادامه دهند  كنيم و بعد از كودكان مي  داستان را انتخاب مي
شد يا از آنجا كه چشم خير بهبود  خير تمامآشاميدني آنجا كه آب  ازبراي مثال، 

ر خلق و در حقيقت آنها را د و يري كنندگديگر پي اي هداستان را به گون ،يافت
  .كنيم طراحي داستان سهيم مي

ها   كه كودكان را در مواقع خاص جاي يكي از شخصيتاست تمرين ديگر اين 
اگر تو خير  ؛ براي مثال،جاي آن شخصيت تصميم بگيرد دهيم تا خودش به  قرار مي
توان آن را   گرفتي؟ بعد مي  در پايان داستان چه تصميمي درمورد شر مي ،بودي
درمورد او چه  ،اگر دوستت مدادت را گم كردكرد؛ مثلاً تر مطرح   ملموستر و  عيني

  چه؟خواهي كرد،  معذرتاگر  گيري؟   تصميمي مي
هاي   كه در حلقه است هايي فعاليتاي از  نمونه فشرده و ،شد عنوانآنچه 

 .ة ادبي خودمان انجام دادهاي موجود در گنجين توان با استفاده از داستان كاو ميوكند
سيستم آموزش و پرورش ما جايگاهي متناسب با آموزش و  نويسنده اميدوار است،

   .تربيت پيدا كند رشد و حال نيازمند پرورش نسل تيزهوش و كنجكاو و درعين
هاي   راه به تر از دستيابي تر و مشكل حساس ،رت بسيار دقيق ،راه رسيدن به اين جايگاه

توان از   هرچندكه مي ؛ستا ساير كشورهادر شده  هاي گفته حرف ةو ترجم رفته
  .فراواني برد ةهاي آنها بهر  ها و تجربه آزموده



 
 


